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چند روز پيش،،برف سنګينی باريده بود و کوه ودشت وصحرا از .د وآزار دھنده ای بودآن روز ھا ھوای سر     
در شھر ما، وقتی برفھای سنګين ھم که می باريد،آسمان به زودی صاف و .برف سپيد سيمګون پوشيده شده بودند

شتند، به زودی آب قرار دارخ وبرف ھايی که در آفتاب .آفتابی ميشد ونور خورشيد درھر طرف پرتو افشانی ميکرد
در سايه رخ قرار داشت رفته بود،ھانه به چھار صد افغانی به کرايه ګما) خليفه رجب(اما سراچه ای را که .می شدند

                                                     .وبرف ھايش تا آخر زمستان به روی زمين وکنار ديوار ھا باقی ميماند
مادر و پدر وچھار فرزند در ھمان دو اتاق زنده ګی می .، يک اتاق خواب ويک پسخانه داشتسراچه خليفه رجب    

 يکصدو پنجاه افغانی غريبی می ک دکان چوبی داشت که روزانه صد تاخليفه پيش از اين در حاشيه ی شھر ي.کردند
ګذشت  پس از  .داشته باشد پدر را ھل مصارف کفن و خيرات روز چ آن دکان را فروخت که ،با مردن پدرشاما .کرد

. افغانی تنخواه برايش ميدادند که ماھانه نھصد.شديکی از موسسات دولتی بطور اجير شامل کار در ،روزګاری سخت
                                                                                                                                        

موی سر وشقيقه ھايش کم کم ماش وبرنج شده .روی ګرد وريش دم بودنه داشت.خليفه رجب، آدم ميانه قد بود      
عادت داشت که ھنګام اصلاح سر وريش کارمندان واجيران موسسه آب بينی اش را با شف لنګی اش پاک می .بودند
تازه کردن  ندن چوب و بعد به شکستا مرغی ميزد و او پنجشنبه ھا که چاشت به خانه می امد، يک چشم خواب.کرد

از ) زليخا( زنش يکروز صبح که از خانه می برآمد تا سر وظيفه برود، .ديګ مصروف می شد ذغال برای صندلی و
                 :                                                                                             فتدنبالش برامد و ګ

!                      لاست و نی ذغا ذغال يادت نرود که در خانه نی آردو امروز تنخواه را که ګرفتی، آرد  

                         :                                                               خليفه رجب بر ګشت و باقھر ګفت       
، اين چيز ھا پيش از برآمدن مرد زن بايد . خود را ميدھی  اتآدم از خانه می برآيد، باز تو فرمايش ھر وقت که      

                          .                             صه نکن ه نکن امروز تنخواه اجرا ميشود،غصغ.را به يادش بياورد
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ھايش به درون پا ھايش نفوذ کرده بود و از سردی می  برف از پاره ګی کلوشرفت، در راه که مي             
و ذغال به خانه می امد، نھايت عصبانی و  ا اجرا نشده و خليفه بدون پول و آردعصر روز از اين که معاش ھ.لرزيد

 ګرفتی، را که  تنخواه : ګفته بود طرش می آمد که  در خا ودر راه ھر لحظه صدای نا خوش آيند زليخا . غمګين بود
ګنجشک  کودکش زير صندلی سرد وخاموش،مانندوقتيکه به خانه رسيد، زليخا نبود ودو . و ذغال يادت نرود آرد 

خليفه رجب که به سرو صدا و ګريه  .ندکودک خورد سالش با آواز بلند ګريه داشت دو و.بودندھای باران زده خوابيده 
 که ګريه میکودک دو  قديفه اش را به روی آن. ی نشستھای کودکانش خو ګرفته بود، بی اعتنا به ګوشه صندل

در بغل ګرفت و با خليفه يکی از انھا را  بلند تر ګشته ھای انھا بلند وياما صدای ګر.ګرم شوندکردند، ھموار کرد تا 
                     زليخا، کجا رفته باشد ھه ؟                                                              :          ګفتخود 
                      :                                                       و سپس روی کودک را با محبت بوسيد و ګفت    
               .                                    پيدا ميشودی که رفته باشد،حالا مادرت به ھر ګور! چپ باش جان پدر  
:  آلود خود را می ماليد، پرسيدو از پسر جوانتر خود که از خواب بيدار شده بود، وبا پشت دست چشم ھای خواب   
        ؟                                                                                                      مادرت کجا رفته  

                               :                                                                         ه جواب دادپسرک با ګري
   !                                                                                       خانه ی ھمسايه ، خانه ی فريد شان 

                           :                                                  نګين خود را جنبانده ګفتسی خليفه رجب، کله 
.                                                                                 خو، خانه ی مدير صاحب محاسبه را ميګويی

                                                                                            :                      پسرک جواب داد
!                                                                                                   ھه ، ھه خانه ی مدير صاحب 

صندلی ھم .س کرد که خنک زده بود و از سردی به شدت می لرزيدخليفه رجب دست و پای کودک خورد خود را لم
بعد دو  ګريه ھای کودکان  دقيقه ای خاموش می شد و.وجز خاکستر نيمه ګرم ، چيزی ديده نمی شد.سرد وخنک بود
از کلکين کوچکی که مانند روزنه ای به .حوصله خليفه به سر رسيد وکاسه صبرش لبريز شده بود.باره دوام ميکرد

اما زنګوله .يش کند که زود تر بيايد تا اګر زليخا در راه باشد، صدا.بسوی روشنی بود، به حويلی نګاه کرد يرون وب
ھای يخ را در ناوه ی بام خانه ديد که سر بسوی زمين نھاده و از زليخا، آن زن لاغری وسياه چرده که ګيسوانش تا 

بينوای خليفه  نه فقيرانه و در خارش را با صبر و شکيبايی مدت پانزده شانزده سال عم و به پشت کمرش می رسيد،
آغوش کشيد وسيلی محکمی به رويش نواخته به زير صندلی يکبار کودک خود را در.شديده نميګذشتانده بود،اثری د
                         :                                                                                       ګورش کرد و ګفت

!                                                                                    اګرنه می کشم تان ! چپ کنين حرامزاده ھا
پسر . ھق ھق به ګريستن شدندرا زير لحاف صندلی پنھان کردند وھای خود د خليفه، ديګر کودکان ھم سربا اين تھدي

چھره عبوس و رنګ و رو رفته ی شان جاری شد و سکوت ديدند،اشکھای شان درجوانترش که خشم پدر را ودختر 
                                        :                                                  خليفه در دل با خود ګفت.اختيار کردند

ر ھ(  ھه؟.خوشباوری ھستيم ساده و ما ھم عجيب مردم .! ه داشتنچی بدرد ميخورد اينطور زنده ګی کردن زن و بچ
چون ميبينم که اګر .از بين ميروداين مثال را کی ګفته؟ باور من از اين ګفته ھا کم کم !) نان دھدانکس که دندان دھد،

ی و بی زنی که قربان تنھاي.ونان که نداشتی، از ګرسنګی ميميری.پيدا کرده نمی توانی کار نکنی و زحمت نکشی،نان
و اګر زن وبچه دار شدی .آدم که تنھا بود، شکم خود را به ھر قسم سير کرده ميتواند! يک لقمه نان را تنھا می زنی

          .                                                          وبيکار و بی روزګار بودی، چنين ميشوی که من شده ام
:  خليفه خشماګين داد زد.و چرت ھای خليفه را برھم زد .صندلی خوابانده بود، باز بلند شد صدای کودکی که در زير

!                                                                 ګم نميشويد، مرګ شما را نمی برد که از شر تان بيغم شوم
                                                                   :          يکبار از ګفته ھايش پشيمان شده توبه کنان ګفت

خدا، سر شان را به درد نياورد که مادر . کبر ميشود فرزند، شيرين است، توته ی جګر است! توبه کردم خدايا توبه 
:    ه با عصبيت پرسيدخليفتمام نشده بود که زليخا وارد خانه شد  شسخنان.....تحمل رنج اولاد خود را نداردر،و پد

به کدام ګور رفته بودی ؟ در اين روز خنک کسی از خانه ی خود بيرون ميشود؟                                          
    :                                                                                                 زليخا با ګردن پتی جواب داد

.                                                                                        خانه ی مدير صاحب محاسبه رفته بودم
تو آنجا چه بد ميکردی؟ چه بلا ميپاليدی ھه؟                                                                                   

:                                                              دھن خود را با دست خود پوشاند وبا صدای حزين ګفت زليخا،
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اما از ترس زن مدير .ھم اولاد ھا ګرسنه بودند ورم که ھم ھوا سرد بود و يا خوردنی بيا رفته بودم که کمی ذغال و
                                                                                   : خليفه بيشتر قھر شد و ګفت.  زبانم لال شد

                        !                                                 و آخرش چی، رفتی که شکم خود را سير کنی وبس
                                                        :زليخا، آب بينی اش را با نوک چادر ګل سيبی اش پاک کرد و ګفت
آخر بچه . مثل اينکه يادت رفته است....مګر تو.صبح که می رفتی، ګفته بودم که امروز در خانه آرد و ذغال نداريم

                                                  .مدير صاحب که ھميشه ما را کمک کرده است نی. ھا ګرسنه مانده بودند
 قطرات اشکی را که مانند مر قه بر آمده زليخا می نګريست و خليفه رجب ، به ابرو ھای باريک و چشم ھای از حد

زليخا اين بار جدی تر به . واريد يکی پس از ديګری به رخسار رنګ باخته اش فرو ميباريد، دانه دانه حساب ميکرد
                                                                                            :                  سخنانش ادامه داد

لاد ھا، غم لچی و ګرسنګی، غم بی خانګی، غم کدامش غم او.په شده يک روز خوش ھم نديدممن، در اين خانه ی چ
خانه اش در .زګار من شودمثل روز و رو الھی ميګويم قلم زن، روزش. چھل ساله ناشده پير و کپ شده ام! را بنالم

                               !!                 لادش به روی سينه اش بميرد، که روزګار مرا چنين کرده استبګيرد، او
دل زليخا که با ګفتن اين سخنان خالی شد،چادرش را پيش سينه اش ګرفت و کودک خورد . خليفه رجب خاموش بود

اھا نت آميز برای خليفه رجب  ھرچند شنيدن ان سخنان تند و طعنه ھا .خود را بغل کرد و مصروف سينه دادن او شد
آب بينی خود را با شف  نند ھميشه  خليفه، ما.الی کنداما ھمان روز اجازه داد که زليخا، عقده ھای دل خود را خ.بود

ھای تيره وغمګين آفتاب درپس ابر .لنګی خود پاک کرد  و سر خود را بالای ھردو زانو ګذاشت وبه چرت، فرو رفت
: زليخا رو به خليفه نموده ګفت.رف پنھان شده وپرده شب آھسته آھسته به روی روز،کشيده ميشدوکوه ھای پر از ب

قرض کرده بياور که شب اولاد ھا از برو بازار کمی ذغال و آرد .می شودمشکل به چرت زدن، حل ن.زن خليفهچرت ن
   !  سردی نميرند ګرسنګی را ميشود طاقت کرد مګر سردی و اين شب ھای سرد زمستان را ګذشتاندن قيامت است

:            که غضبش را تمثيل ميکرد، ګفت وبا لحن خشن.خليفه، پتوی خود را به دور خود پيچانيده از خانه برآمد
امروز . داندبرادرت ھم باشد، در روز بد، روی می ګر در اين وقت، کی قرض ميدھد، تو، اين مردم را نمی شناسی؟

        .                                                                                      غرق است ھرکس، به روزګار خود
شاه کو کو .يا ذغال بخواھد آرد زليخا ھم به خانه ی مدير رفت تا چشم ھارا سفيد ساخته اينبار با جرات از انھا      

ھنګام راه رفتن ھش وفش ميکرد،ګويا اينکه نفس تنګی داشته باشد، و زن مدير، که يک زن چاق و پر از چربو بود
اين    :                                       ګی تکيه داده بود، از خود پرسيدبا داخل شدن زليخا در حاليکه به پشتی بزر

از :       زنګه باز برای چه آمده باشد؟  بعد روی خود را طرف ارسی ھا ګشتانده آھسته زير لب غم غم کنان ګفت
                                        !!                             دست اين ګدا ھا وخيرات خور ھا ، روح آرام نداريم

:                           سخنان دل شاه کو کو را فھميده باشد که ګفتمثل اينکه خا آب بينی خود را بالا کش کرد زلي
امده بودم که بګويم،اما دھنم به  ديروز چاشت ھم. چيزی به خوردن نه ما امروز نی چوب داشتيم و! شاه کو کو جان

دانم که  نمی.اما ګفتند که تا ھنوز تخصيص نيامده است. خليفه امروز بايد تنخواه خود را می ګرفت.تن باز نشدګف
. کالای تانرا ميشوييم،جمع وجاروب ميکنيم.ما که دعا ګوی وخدمتګار خانه ی شماييم.تخصيص ومخصيصش چيست

                                                         .            سر ما عبث نمی رود وبی اجر، نمی ماندتان کمک ھای 
:                                                              ، کمی ذغال ونان به زليخا داد و با خلق تنګی ګفتشاه کو کو

.             ه نمی توانديدزمانه، بد شده کسی به کسی رس. ،مليونر که نيستيم.خواھر،ما ھم خريده خور مردم ھستيم
 در ګوشه ای پتوی خود را بدور خود پيچا بخانه امده وذغال  و شھر بدون آردپيش از رسيدن زليخا،خليفه رجب از 

ھمان را تازه نموده زير صندلی ګذاشت  ذغال ھا.سکوت کردا که پيشانی پرچين خليفه را ديد،زليخ.نيده و نشسته بود
بود، فکر ھا و خيا لات عجيبی در  خليفه که پاھايش را زير لحاف دراز کرده.ب نبردشوھر را ھرګز خوا شب، زن و

در رخصتی اند و ھمکاران موسسه ھمه ودر چنين روزی که .فردا فکر ميکرد که روز جمعه بودبه .ھنش دور ميزدذ
نانی را که .يحال بودب صبح که از خواب برخاست، خسته و.اش ھم که در خانه ھای خود اند، از کی، پول قرض نمايد

خليفه مانند يک آدم عاصی وبی باور دست ھای خود را بسوی آسمان .زليخا از خانه مدير آورده بود،با چای خوردند
                           :                                                                                         بلند کرد و ګفت

می مګر مارا ديده نين دوزخ را فقط برای ما ساخته ای،ديګران را که ميبينی،بنده ھايت مګر نيستيم؟ ا ما از!خداياھا 
:                                             ، نګاه غضب آلودی به خليفه نموده ګفت؟  زليخا مانند يک قاضی!توانی
خداوند . ګوش و بينی داری، چھار اشکل کاری داری ، چشم وریشکر بکش که جان جور دا. کفر ګويی نکن! مردکه

اګر مريض می بودی، اګر شل و شت ميبودی،با اين ھمه نانخور وآب خور، ! آدم را از روز ھای بد ترش نجات بدھد
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                               چی ميکردی؟                                                                                        
:                                                                                               خليفه رجب، بلند بلند خنديد وګفت

ی بدن داد،نام ما چی ميبود؟ اګر آدمی اين عقل واعضا اګر اين نعمت ھا را خداوند بما نمی! ھه ھه اين احمق را ببين
اين .دتش را بکنيموآن وقت خدا ھم بالای ما حق نداشت عبا.را نميداشت، چی ګفته ميشد؟ پس ما سنګ وچوب بوديم

ه بګذار ک.را سنګسار می کنند اګر پيش ملا صاحبان اين حقيقت را بګويی، آدم! حقيقتکفر ګويی نيست،حقيقت است،
ظالم وخدا .من خودم ميدانم که در دنيای امروز ما، چی ميګذرد.ھرچه ميخواھند بګويندمرا ملحد بګويند،کافر بګويند،

                  زليخا.تو، به من عقل ياد نته.ست؟ مال مردم خور و دوزخی، کيستنا ترس، کيست؟ کافر وبيخدا، کي
ی دروازه صدای .خانه برآيدوی خود را دور خود پيچانيد که از پت خون ګرم بنظر می آمد، خليفه که خيلی عصبانی و
چند لحظه بعد که بر .زليخا پيشتر از خليفه به دھليز قدم ګذاشت و بسوی دروازه حويلی رفت.حويلی بشدت شنيده شد

                               :                                           ګشت،با لب ھای شاد و پيشانی ګشاده به خليفه ګفت
.                       ديګويد که خليفه را آغايم خواسته است تا سر بچه ھا را اصلاح کنبچه ی مدير صاحب آمده و م

 آيينه قطی نصوارشپاک شست وروی خود را چند بار در دست وروی خود را.دستارش را دوباره محکم بستخليفه،
ګوشه لنګی چرک سوخته  بادندانھای زرد وطاقه طاقه اش را .باخته اش کمی روشن شده بودچھره رنګ .تماشا کرد

خی                                            :                                                       اش پاک کرد وبه زليخا ګفت
    .                                                                 ھمان بکس مرا بياور که خانه ی مدير صاحب بروم

ھمين دست بود، اززليخا، بکس پوسيده ورنګ و رو رفته ی خليفه را که در ميانش سامان ريش تراشی وغيره الات 
:                                                                                                         آورده بدستش داد و ګفت

.                            برو زود تر که دير ميشود.آدم به خير و شر خود نميداند! هخداوند، روزی رسان است خليف
:                                                                                                   خليفه باز ھم عاصی شده ګفت

.             وغم غم کنان بسوی خانه ی مدير روان شد! نته  زليخا، يکبار ګفتمت که مرا نصيحت نکن، مرا عقل ياد
با آمدن خليفه رجب، مدير صدای .مدير،با ھفت ھشت پسر ودختر قدو نيم قد خود مصروف نوشيدن چای صبح بودند

                               :                                                                      غور خود را بلند کرد و ګفت
                     .    چند روز شده که ھوا بسيار سرد است.نزديک بخاری بنشين که ګرم شوی! خوش آمدی خليفه

 .انده به آتشدان بخاری پاھايش را بچسپکم مانده بود ک.نزديک بخاری کردخنک زده اش راپاھای سرد وخليفه رجب،
                                         :                                                     تشاه کو کو صدايش را کشيد وګف
.                                                   پايت را پس کن! ليش ميشی، در ميګيری.خليفه احتياط کن که ميسوزی

از زير چشم .ورخسارش مانند انار، سرخی مينمود.ميکرد ھوای مطبوع وګرم خانه ، ګوشت واستخوان ھايش را نرم
مدير، يک ګيلاس چای سبز را .به کودکان چاق و سفيد مدير نګاه می کرد که ھمه سر حال و خوش و خندان ھستند

                               :                                                                  پيش روی خليفه ګذاشت و ګفت
.....                                                                                  ګيلاس چای را بنوش که ګرم بيايی و بعد

    :                                                                                شاه کو کو سخنان مدير را قطع کرد و ګفت
                            لاح کن                                  وچای را که نوشيدی، به صالون برو وسر بچه ھارا اص

:                                                          خليفه رجب، ګيلاس چای را به زمين ګذاشت وبا لحن احترام ګفت
:                                          مدير ګفت.ورم وھمين حالا می روم به صالوننمی خچای . به چشم بی بی جان

ديګر تعارف کند که شاه وميخواست يک ګيلاس چای . کار وارخطايی نيست. چايت را بنوش، بعد برو. نه نه خليفه
                                                           :                                                       کو کو چشم کشيد

.                                                                                بانش که کار خود را بکند. بس است بس است
 خليفه رجب ھم به صا.دکه از شاه کو کو ميترسي مثل اين.سکوت کرد مدير در برابر سخنان زن خود چيزی نګفت و

ھوای صالون که با قالين ھای مور ھراتی وأقچه ای وکوچ ھای .لون رفت تا به اصلاح سر فرزندان مدير شروع کند
 سر چھار بچه مدير را اصلاح کرد و بعد خدا حاخليفه،.ند، ھم ګرم و آرام بخش بودسرخ برنګ قالين فرش شده بود

دروازه حويلی بيرون ميشد، پسر بزرګ مدير يک نوت صد افغانيګی را بدست وقتی از .فظی نموده از صالون بر آمد
با  نيګی را ګرفته به جيب واسکت خود ګذاشت و صد افغا خليفه نوت.ا محکم از پشتش بستدروازه ر خليفه داد و

                              :                          ودر دل با خود ګفت.ز خنده بخانه برګشتاپيشانی باز ولب ھای پر 
می روم بازار، نان وذغال می آورم که اولاد ھا ګرم شوند وشکم .فردا را خدا ميداند.صد افغانی خو امروز غريبی شد

                         .                                        روز شنبه انشا الله که معاش ھا اجرا ميشود.شان سير شود
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خليفه رجب، در کنار ديوار کانکريتی موسسه  ه به موسسه رفت، تا چاشت روز ھم خزانه دار از بانک نيامدو فردا ک
،آنجا که آفتاب چاشت ګاھی مستقيمن تابيده و ګرمايش کون و کمر آدمی را ګرم ميکرد،دست به زير الاشه به انتظار 

!خزانه دار نشست  


